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 :ی قهرمانى رُستَم وسیف بن ذى یزن در دو اثر حماس   ی ها ی ژگ ی به و   ی نگاه 

زن ی   ی بن ذ   ف ی وسیره ملک س   ی فردوس   شاهنامه 
 

kouraAlb Moustafa 

 چكیده

  نی تردهیچیاز پ  یکی  ،قهرمانى  ای در حوزه ادبیات حماسى    ژهیو فارسى و عربى، به  اتیادب  یق ی تطب  یبررس

بررساست. مقاله حا  یق ی تطب  اتیادب  یهابخش  ن یترو جذاب به    نه یمختلف در زم  یهادگاهید  یضر 

القاسم   یشعبى عرب   وسیره  یحماسه فارس  وعناصرقهرمان    یهای ژگیو ابو  بر شاهنامه حکیم  با تکیه 

 وملک م  ستَرُ یهای ژگیو سهینوشتار با مقا نیپرداخته است. ا زنی  یبن ذ فیملک س  رهیو س  یسفردو

  ی رغم برتر فارسى و عربى روشن کرده است که به  یدو اثر حماس  ن یدو قهرمان ا زن،ی ی بن ذ فیس

  یبه لحاظ مضمون  یادیاشتراکات ز  زن،ی  یذ  بن  فیسملک    رهیشاهنامه بر س  یو ساختار  یسبک  ،یزبان

  ن، ی . همچنشودیم  افتیدو اثر    نیدر ا  ،یاخلاق  یهااز نظر ارزش  ژهیو به   ،یقهرمان  یهای ژگیو  زیو ن

 ،یبه متفاوت بودن اوضاع اجتماع  توان یمولف، م  یسبک  یهای ژگ یبر و  دو اثر را افزون  ن یا  یهاتفاوت

  آنها نسبت داد. یهادو ملت فارس وعرب و آرمان یخیو تار یفکر ،ینید

   یزن ىبن ذ سیف، رستم ، شاهنامه،، ادبیات عربىفارسىادبیات واژگان کلیدی:  

İKİ HAMASÎ ESERDE RÜSTEM VE SEYF B. ZÎYEZEN’İN 

KAHRAMANLIK ÖZELLİKLERİNE BİR BAKIŞ: FİRDEVSÎ’NİN 

ŞEHNAMESİ VE SÎRET-İ MELİK SEYF B. ZÎYEZEN 

Öz 

Arap-İran karşılaştırmalı incelemeleri, özellikle de kahramanlık içeren 

(Hamâsî) edebiyat alanında olanlar en önemli uluslararası karşılaştırmalı 

araştırma örneklerindendir. Bunlar bu alanın en canlı ve en karmaşık 
olanlarındandır. Bu makalede, İranlı şair Ebu’l-Kâsım el-Firdevsî’nin Şâhnâme 

ve Melik Seyf b. Zî Yezen’in Sîret’ine dayanarak, İran ve Arap kavmiyetçiliği 

yapısı hakkında bir dizi eleştirel görüş sunmaya ve bu iki edebiyat türündeki 
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kahramanlık ve milliyetçilik özelliklerini tanıtmaya çalışılmıştır. Ancak bu 

makalenin asıl amacı, bu iki eserin ana kahramanlarının hamasî değerlerini 

tanıtmaktır. Bunlar Rüstem ve Melik Seyf b. Zî Yezen’dir. Bu değerler İranlı 
ve Arap kahramanlıklarının özelliklerini adeta özetlemektedir. Bu makalede söz 

konusu iki benzer ve farklı vasıfları incelenmiştir. Çalışma sonucunda varılan 

netice şu şekilde ifade edilebilir: Bu iki kahramanlık eseri, özellikle kullanılan 
dil, biçim ve üslup olmak üzere, pek çok konuda farklılık göstermesine rağmen, 

iki ana kahramana özgü hamaset ve kahramanlığa dair yine pek çok ortak öğeye 

de sahiptir. İran ve Arap kahramanları arasındaki farklı unsurlar ise, 
yazarlarının etkisine ek olarak, İran ve Arap milletlerinin farklı sosyal, dinî, 

fikrî, tarihî koşullarından ve ayrıca değer ve ideallerindeki farklılıktan 

kaynaklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İran Edebiyatı, Arap Edebiyatı, Şâhnâme, Rüstem, 

Seyf b. Zî Yezen 

A Look at the Heroic Characteristics of Rustam and Sayf ibn Ziyazan 

in the Two Works of Shahnama Fardowsi and King Saif Bin Zi Yazan's 

Sirat 

Abstract 

Arab Iranian comparative studies, especially in the literature of enthusiasm, 

are considered among the most important comparative world studies as well as 
the most complicated and controversial ones. I attempted in this article to survey 

a set of critical views concerning the Persian national zeal and Arab Sirat. I 

defined the zealous and heroic characteristics of these two literary genres. I 
relied on the Farsi poet Abu Qasem Al Fardosi and King Saif Bin Zi Yazan's 

biography. However, the main goal of this article is to introduce the heroic 

values of the major hero of these two works of enthusiasm: Rustam and King 
Saif Bin Zi Yazan. They are values that almost sum up the features of the Farsi 

zealous hero and the Arab zealous hero. Besides, this article attempts to trace 

the most important heroic features, both the similar and the different ones 

between these two heroes. We come to a conclusion that these two works of 
enthusiasm, despite their different views in many aspects, especially the type of 

language used as well as the form and style, they share many heroic and zealous 

elements between the two major heroes. As for the different elements between 
the two Arab and Farsi heroes, they result from the different social, religious, 

intellectual and historical situations for the Arab and Farsi nations in addition 

to their different values and principles, not to mention the impact of their 

authors. 

Keywords: Persian literature, Arabic literature, Shahnameh, Rustam, Saif 

Bin Zi Yazan 
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 مقدمه 

  جهان  یها  ات یزبان ها و ادب   عام خود در همه ی کلی ودر معنادبیات حماسی یا قهرمانی  

د؛ اما ممکن است از لحاظ اسلوب تغییر کند وتفاوت یابد؛ گاه به شکل شعری نوجود دار

گاه  شاهنامه فردوسى، و  اودیسه هومیر و  همچون حماسه های بزرگ ایلیاد وزیباست  کامل و 

، استکوتاه   همانند برخی اشعار حماسی عربی در دوره جاهلی به شکل قصائدی حماسی و

  دیده می شود. آرایه های بیانی مزین شده است،   گاهی نیز در نثری که به زبان شعری و و 

ملک  ه  سیر  :روفند همچون ة( مععبیّه به نام )السِّیَر الشّهای ملی عربى، ک  ههمچنان که در سیر

های عامیانه ی حماسی  ظاهر بیبرس، وهمچنین در داستان  عنتره بن شداد و یزن و  ىسیف بن ذ

 کنیم. این ویژگی را مشاهده  ،ابو مسلم نامه حمزه نامه و فارسی مانند

هر دو اثر حماسى   1زنسیرة الملک سیف بن ذى ی   شاهنامه حکیم ابو القاسم فردوسی و

وچه از لحاظ مضمون.   سبک  ، چه از لحاظ  هستند  ادبی  نوع  دو  هستند، ولى متعلق به دو ملت و

تفاوت سبک ادبی ومضامین    ما در این مقاله قصد نداریم وارد تعریف این دو نوع ادبی شویم و

سیره ملک   وسی وهمچنین قصد نداریم شاهنامه فرد  .ی آنها را، مورد بررسی قرار دهیمومحتوای

هور عربی وجهانى بسیار مش  سیف را معرفی کنیم، که هر دو در بسیاری از منابع فارسی و 

مفهوم    نصر در این دو اثر، یعنیمان در این مقاله مقایسه مهمترین عى  اما هدف اصل  ، هستند

دو اثر  ها ی  این  تفاوت  ها و نقاط شباهت  ،استتکیه بر قهرمان اصلی هر دو اثر  قهرمانی، با  

 را  به روشنی بررسی کنیم. 

قهرمانمهمترین  هدف اصلی تحقیق معرفی   اثر حماسی فارسی و   ىجنبه های    این دو 

  عربی و جواب دادن به مسائل ذیل است: 

چه ویژگیهای قهرمانى مشترکی بین رستم وملک سیف در دو اثر حماسی   .1

 مشاهده می شود؟

 ؟رستم وسیف چیستهاى وجوه تمایز بین قهرمان  .2

 دلایل وجوه تشابه وتمایز در ویژگیهای قهرمانی فارسی وعربی چیست؟ .3



ALBAKOUR 

 
NÜSHA, 2023; (56):226-257 

 
 

229 

 عقیدتی ارتباط دارد؟   تا چه حد این ویژگیها به شرایط تاریخی واجتماعی و .4

 عربی:   قهرمانی در ادبیات حماسى فارسی و درآمدی بر ویژگیهای قهرمان و

و    ی اجتماع  مشخصات  دن یفهم  یبرا  یعنصر مهم  یحماس  ات یقهرمان در ادب   ت یشخص

ا  یفکر ادب  جادیمردم  معنویات  است   اتیکننده آن  از    مردم ، چرا که شخصیت یک قهرمان 

به شمار می رود، از این رو  ها  تصورات آن  نمونه ای از همه آرزوها و  سرچشمه می گیرد، و 

در بسیاری از موارد    دارد، وملت    همان شکلی را خواهند داشت که آن   ملت  قهرمانان یک

دوست دارند، خود آنگونه باشند،   ملتمان گونه ای خواهد بود که آن  انان به هشخصیت قهرم

مختلف مستقیماً به جنگ میان قهرمانان آنها منجر می  مردمهاى تها وجنگ ودرگیری میان مل و

بر این اساس، میزان   .2شود، اما نبرد قهرمانان درون یک ملت، نبرد ارزشها محسوب می شود

رمز یک   در عرصه ادبی تنها به همین مقدار است که قهرمان نماد واهمیت موضوع قهرمان  

باشد، که  ئمس مـوجودیت تمدنی خود آن را   ها  از مـرحـلـه   ىدر یک  مردمله عمومی می 

  الگوی قهرمانان افسانه ای    ممکن است زندگی خود را طبق" مردم    پشت سر می گذارد، و

 .3"خود طراحی کنند

رون مایه مؤثری برخوردار است، چرا که این قصه بیش از  داستان قهرمان از محتوا ود

مرزهای ملی وقومی را مورد خطاب قرار دهد،    آنکه احساسات محدود شده به وسیله ى حد و 

قهرمان تنها از یک  "از این رو    ،دهد  کلی مخاطب خود قرار می  بشریت را به شکل عام و

یا از انسان کلی حرف می زند...،   و تجربه فردی سخن نمی گوید بلکه از یک تجربه عمومی،

 .4" او به انجام کارهایی می پردازد که همه مردم پرداختن بدانها را دوست دارند

نماد یک امر عمومی به شمار    مسأله شخصی یک قهرمان تنها به همان میزانی که رمز و

را به سوی می رود ارزش دارد، بنابراین قهرمانی مجموعه ای از ارزشهاست که همه انسانها  

چه در سطح یک ملت خاص، یک نفر    قهرمان چه درسطح جهانی، و  آن جذب مى کند. و

سیاق تاریخی با زمینه طبیعی شخصی    سبک و  نیست چرا که عواملی همچون عوامل خارجی و 

پس  "به او دخیل هستند.  کمک کردن    اقتصادی در ساختن شخصیت قهرمان و  اجتماعی و  و
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 ارزشهای جامعه خود تناسب و پیشرفت است تا با اوضاع و  ول وقهرمان پیوسته در حال تح

 .5" هماهنگی باید

ه ایـن نکـته اشـاره کـنیـم کـه وجـود مشابهت های مهم   از این رو شایسته است بـ

ملتهای مختلف، چه در محتوای کلی وچه در ویژگیهای هنری   در شعر حماسی و قهرمانی 

فی نمی در میان آنها را ناحیاناً    وجود اختلافات مهم و   یا در اسالیب وحوادث،  انواع ادبی، و

متکی بر خصوصیات زندگی    کند، بلکه وجود این اختلافات به ویژگیهای ملی باز می گردد، و

عقاید دینی   سنت های تمدنی و   اجتماعی و  ویژگیهای محیط اقتصادی و   تاریخی یک ملت و

ایی عربی تجلی می باید سراسر تناقضات  غن  -آنهاست؛ مثلاً: تصویر قهرمان در شعر حماسی 

دراماتیکی است که به بیان تناقضات حقیقی موجود در واقعیت می پردازد، پس قهرمانی که 

طعم مرگ را با ضربات قدرتمند خود به دشمنانش می چشاند، در عین حال خود از احساس 

ی فارسی، وهمینطور  حتمی بودن آن رنج می برد. اما در شعر حماس  مرگ وایمان به نزدیکی و 

در شکل پهلوان کاملی ظاهر   یونانی، قهرمان از تمامی ویژگیهای قهرمانی برخوردار است، و

و است،  کامل  نیروی جسمانی  دارای  که  گردد،  و  می  شکنجه  در  توازن    حتی  نیز،  عذاب 

  6قدرت زیبایش را از دست نمی دهد.  هارمونی خود و

افکار نوین   ، شخصیتی ادبی است که ارزشها وخود  یاصطلاح  یبه معنای  قهرمان در معن

حتی حامی ومدافع آنها نیز به شمار می رود، از این رو   در عصر خود را به همراه دارد، و

آغاز    "اوضاع تاریخی"شایسته است هنگام بررسی این قهرمان، حرکت خود را از نقطه ى  

از   این قهرمان را پدید آورده  "جریان تاریخی"کنیم، یعنی  بدون وجود چنین  "  که  چرا که 

با مطالعه زندگی " ، و7"بررسی تاریخی، قادر به فهم جوهر موضوعی نمونه ادبی نخواهیم بود

انسانی چنین پهلوانان می توان پی برد که انسان عهد باستان چه تصوری از انسان والا داشته،  

 .8" جهان بینی او نسبت به دنیای خارج چگونه بوده است و

هر حماسه ملی یا در هر داستان حماسی یک قهرمان اصلی وجود دارد که معمولاً در  

محور اصلی آن حماسه محسوب می شود، وحوادث آن حماسه به دور آن می چرخد. گاه  

به بررسی زندگی او از زمان تولد وحتی پیش از  حماسه به نام همان قهرمان نامیده می شود و

ث ودشواریهایی که قهرمان در همه مراحل بعدی  سپس مرحله کودکی وحواد  آن می پردازد، و
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  آشکارترین  توان   زندگی، وحتی پس از مرگش با آنها روبرو می شود، ادامه می دهد، که می

 این دو اثر حماسی بدانیم.  مان در ىمثال آن را دو قهرمان مورد بررس 

لی رمان اصبد ذات هستیم که از زمان ولادت قه  غالباً ما شاهد حضور قهرمانی شرور و

کوشد ودر صورت امکان موانعی بر سر راه او قرار می دهد،  برای از بین بردن زندگی او می

افزایش می یابد.   نیز  این قهرمان تعداد قهرمان شرور  افزایش مراحل زندگی  با  گاه همزمان 

ویژگیهای   ی وجود دارد که نمایانگر صفات ویارى کننده اهمچنین در داستان حماسی قهرمان  

خاصی است که در وجود قهرمان اصلی وجود ندارد، اما همین ویژگی ها ابزار قهرمان اصلی 

، وسایل  کننده  ىیارقهرمان    این.  کند  را تکمیل، وقدرت او را در رویارویی با خطرها کامل می

روشهایی به کار می گیرد که قهرمان اصلی امکان استفاده از آنها را ندارد، چرا که او به   و

معانی اخلاقی والا برای  خروج از این قوانین و  مقید است، و  اخلاق قهرمانان پایبند و  و  سنتها

 .9او ممکن نیست، حتی اگر مسأله به مرگ او منجر شود

گاهی اوقات موانع واقعی در زندگانی قهرمان از بین می رود، زمان در خدمت او قرار  

جهان غیب    عالم حیوان وگیاه وبشر ومطیع او می گردد، آنگاه    طبیعت دوست و  می گیرد، و

  . به یاری هم می شتابند  ز می شود، ودرهای هر یک بر دیگری با  با هم مخلوط می شوند، و

ابر پهلوان حماسه علاوه بر زورمندی ودلیری باید ابعاد بزرگ شخصیتی نیز به عنوان    "پس  

 ر او نیز طبیعی نیست. . او مافوق طبیعت است، پس کردا10" انسان بی زمان ومکان داشته باشد

و مهربانی  دوستی،  وطـن  شجاعت،  خداپرستی،  صفات  به  غالباً  حماسی   قهرمانان 

اند، و  جوانمردی و آراسته  برای کسب افتخار و  فتوت  قلال ملت است  حفظ کیان و  همواره 

خوی خویش در پیکارند. در واقع مبارزاتشان  ىاهریمن نیروهاى و هابا دیو کنند، و تلاش می

نبرد میان خیر وشر، با مقابله قدرتهای اهورایی با عوامل شیطانی است که به صورت    نوعی

توأم با دادخواهی    دائمی در بستر حوادثی جالب وعبرت آموز شکل می گیرد، و  جریانی سیال و

خورد  یا حتی کشته می  قهرمان حماسی گاهی در نبردها شکست می . و11وظلم ستیزی است

پاسداری از فضایل رفتار    شرافت انسان  و  در خدمت دفاع از حق و، ولی همیشه او  12شود 

 می کند. 
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و  گمش  گیل  )مانند  داشتند  ایزدی  نسب  یا  اولیه  و  پهلوانان  و  هرکول  یا    اخیلوس( 

در هر  برخوردار از فر پهلوانی بودند که نیز بخشش ایزدی است )مانند رستم وشاه سیف(، و 

 13سانی با آنها بوده است. حال نیرویی مرموز برتر از نیروی ان

 قهرمان حماسه چندین مرحله را پشت سر می گذارد: 

غلبه   .1 قهرمانی  درونی  بعد  این مرحله  در  گیری:  تکوین وشکل  مرحله ى 

یک بعد تراژدی دارد، سپس به شکل   به مشکل شخصی قهرمان می پردازد و  دارد، و

روزی او بر بحران پی  همراه با پایان مشکل قهرمان، و  رضایتمندی حل می شود، و

نسب یا رنگ باشد،   پایان می پذیرد، حال اگر این مشکل مسأله نژاد یا اصل و خود

 وضعیت به همین شکل خواهد بود. 

  مرحله قهرمانی: در این مرحله قهرمان به شکل یک پهلوان حامی حق و  .2

ا  آنها آشنردان وپهلوانان همراه خود که با  عدالت ظاهر می گردد، در حالی که از م

 در مرحله اول آنان را تحت سیطره خود قرار داد، کمک می گیرد.  شده و

 مرحله ى حماسی: در این بخش قهرمان در روابط خود با سایر کشورها و  .3

تفکر ملی پدیدار می گردد، آنگاه با دشمنان    ملیت های اطرافش به شکل نماد بینش و

بر سای  برتری ملت خود را  اثبات ملت خویش وارد جنگ می شود تا  به  ملل   ر  

 رساند. 

قهرمانانش،  مرحله امتداد وگسترش: در این مرحله فرزندان قهرمان اصلی و .4

  .14ادامه می دهند  رسالت قهرمان ونقش حیاتی وقهرمانی او را تکمیل میکنند و

ذکر   از  این   مهمترینپس  که  بپرسیم  خود  از  توانیم  می  قهرمانی  ویژگیهای 

 امه فردوسى و حماسه موضوع ما، یعنی شاهنى  اصلخصایص در مورد دو قهرمان  

 یزن تا چه حدی صادق است؟  ىسیف بن ذ کسیر مل

 حماسى رستم وملک سیف:  مهمترین عناصر تشکیل قهرمانى و
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حماسه هر ملتی بیان کننده آرمانهای آن ملت، ومجاهدات وی در راه سربلندی واستقلال  

مرکزی یک حماسه نماینده ومنعکس    رمانِاست که برای نسلهای بعدی روایت می کند. چون قه

له  ئکننده آرمانهای وویژگیهای حقیقی از حماسه است، بنابراین می توان گفت که بررسی مس

عناصر تشکیل دهنده حماسه قهرمانان این دو ملت جز بحث    ملک سیف، و  قهرمانی رستم و

ادیان...    اساطیر و  ووبررسی ویژگیهای کلی آن دو ملت نیست؛ یعنی اخلاق، آرزوها، عقاید  

آورى مى   در این بخش از این مقاله خلاصه مهمترین ویژگیهای مشترك ومتفاوت را یاد و 

 تا حد امکان بیان مى کنیم:  تشابه را اسباب این تفاوت و کنیم و

 کین خواهی:  انتقام و -

  یی برای کین خواهی وانتقام جو"در شاهنامه به طور کلی، ودر زندگی رستم مخصوصاً، 

آثار روانی تجاوز راه حل دیگری وجود   چون در آن روزگار هیچ مرجع و  و...،  بوده  محو 

همین امر باعث برانگیختن یک سلسله جنگهای    نداشته، چنین ضرورتی ایجاب می نموده و

زندگی بدینگونه ادامه   که هر کشنده، خود کشته ى دیگری می شود، و 15" طولانی شده است

رستم است از قبیل جنگ کین    "کین خواهی"این مسأله جنگهای    می یابد. مهمترین شواهد 

جنگ انتقامجویانه در زمان کیخسرو، که حس انتقام، بزرگترین محرك تمام    خواهى سیاوش، و

در زمان اساطیری، خود انتقام بمنزله  "اعمال جنگجویانه می باشد. علاوه بر این،  آن جنگها و

 ستم به فرزند کاووس شاه می گوید: ، چنانکه ر16" ى یک عدالت تلقی می شود

 توی   یاووش   رد     را     برادر   س      بدو گفت سالار  و مهتر  توی   

 کمند  ز     فتراك    مگشای    بند         میان  را به  کین  برادر   ببند     

 ز تن  دور کن   خورد  و آرام  و خواب     میاسای   از  کین    افراسیاب   

 17نگون  از داد هرگز   نشد  کس      که   د کن تو به گیتی  درون    همه دا

است، اما بسیاری   کین خواهی در نبردهای رستم ناشی از اسباب وعلل گوناگون   انتقام و

خونریزیهای مفرط می انجامد؛ چنانکه رستم در انتقام خون سیاوش، توران  به    ااز این انتقامه

 جوانان از دم تیغ می گذرند:   پیران و  بسیاری از کودکان و  و   زمین را با خاك یکسان می کند،
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 18زن و کودك خرد کردند اسیر   همی سر بریدند برنا و پیر     

انتقام پدر ویا اجداد خود را بگیرد، اگرچه چند    تلاش مى کند تا  هر کسیدر شاهنامه  

پس از سقوط  فت، ونسل بر آنان گذشته باشد، ولی رستم به دست خود انتقام خویشتن را گر

بادافراه آن بدکار هم در حیات خویش    در چاه برادر خود شغاد، او را به درخت دوخت، و

در داد.  انتقام جویی وصدمه وکشتن بی مورد هرگز    اما با وجود این در شاهنامه، کیفر و  19بـ

 تبلیغ نمی شود.   تشویق و

را که مسأله اصلی در این اما در سیره ی سیف این امر تا حدودی تفاوت کامل دارد، چ

و است،  دینی  فکر  السلاماجرا  سیره  علیه  نوُح  پیغامبر  دعوت  رفتن ،  ی  ازبین  بر  مبتنی  که 

با مسأله   این مسأله  آنها است محقق ساختن  بر  آنها، وغلبه مسلمانان  پادشاهی حبشه ودین 

انتقام در عصر  نیز با مسأله    انتقام که در زندگی رستم وشاهنامه وجود دارد متفاوت است، و 

 . جاهلی عرب تفاوت دارد

چیزی که در سیره ملک سیف ملاحظه می کنیم به شکل زیر است: سیف تلاش می کند   

ارزشهای دینی را گسترش دهد، اما از طرف دشمنان با موانعی مواجه می شود، بنابراین تا حد  

من را به اسلام فرا می پیروزی به مبارزه با آنها بر می خیزد. در آن وقت فرمانده ی لشکر دش 

جنگ تمام می شود، واگر اسلام   پیروانش اسلام آوردند نجات پیدا کرده و  خواند، اگر او و

 وبعد از او پیروانش به دین اسلام می گروند: ،نیاورد  کشته می شود

برنوخ گفت: ای پادشاه خوشبخت! تو ما را برای حضور دعوت کردی، پس ما آمدیم،  "

ان ودولتمردان حاضر شدند. در همه ی احوال به گذشت وعدم انتقام وعفو  ونیز تمام پادشاه

گرفته ساخته است، در حالی همه ی ما تحت اراده   عادت دادی، پس چه چیز تو را ناراحت و

ی وفرمان شما هستیم؟ ملک سیف به سوی او رو کرده در حالی که در نهایت سرگردانی بود، 

ناراحت نباشم، در حالی که همسرم ناهد کشته شده،   ر وگفت: ای برادرم برنوخ، چگونه مکد

لوح عیروض    قاتل او طامه است وعلت این امر مادرم قمریه، چرا که او به من خیانت کرده و  و

باعث   با این مکر این همه کارها کرد، و به جای آن لوحی دیگر به من داد، و از من گرفته، و

 .20" ایجاد این فتنه ها شد؟
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  ، ه با پسرش سیف شایسته انتقام بود، اما او به هیچ وجه این کار را نکرداین ظلم قمری

به    چرا که دین او به او اجازه اذیت و به مادرش را نمی دهد تا چه برسد  بیحرمتی نسبت 

سقردیس، قصد او انتقام   و  در مورد اصرار ملک سیف بر قتال دو حکیم سقردیون اما    کشتنش.

تمام فرصتهایی که دشمن می توانست از بین بردن این بود که  اونبوده، بلکه هدف  و از آن د

   .21خطر بزرگی علیه دستاوردهای او ایجاد کند و کند، از آنها استفاده

 قدرت خارق العاده:  شجاعت و -

. از قدرت فرا آدمی یکی از چشمگیر ترین ویژگی های قهرمان های حماسه ای است

ما این است که قدرت او چنین   ت، پس فرضآنجا که قهرمان یک شخصیت غیر عادی اس 

این امری است که با ویژگیهای حماسه ی مبتنی بر مبالغه واغراق در وصف قدرت   و  ،د باش 

به نظر می رسد که هر دو قهرمان، رستم وسیف، در    قهرمان وشجاعت آن سازگار است. و

ارزش زیاد داشت، و نیروی جسمانی  دو پیروزی    پیروزی آن  زمانی زندگی می کردند که 

و قهرمانی  این  شاید  آمد.  می  به حساب  و  ملتشان  ساخته  العاده  خارق  ی   نیروی  پرداخته 

   تخیلات ملی باشد که از طریق تحسین صفات والای آن دو شکل گرفته است.

نیروی رستم   بدان دلیل کمفصلظاهراً اسطوره ی  از اسطوره ی سیف است، شاید  ه تر 

صورت   به  جاهلی که در محیط صحرا و  ملت عرب در عصر  زملت ایران در آن عصر بیشتر ا"

علت دیگر آن است    . و22"خرافات داشتند  میل به اساطیر و  ،بدوی زندگی می کردند  ساده و

  خارق العاده  بتنی بر تسخیر نیروهایکه اندیشه اسلامی که در سیره ملک سیف وجود دارد، م

  دین اسلامی است.گسترش  جهت رسیدن به اهداف دین و سحر مانند جن و

جسم   از طرف دیگر رستم از تمام ویژگیهای یک قهرمان از لحاظ قدرت فوق العاده و

عظیم برخوردار است؛ صفاتی که در سخت ترین شرایط توازن خود را از دست نمی دهد،  

مخصوصاً   استثنایی  ابزاری  با  او  جسمانی  قدرت  این  بر  این    "رخَشْ"علاوه  است.  همراه 

هیچ تناقضی با هم ندارد، بر خلاف ویژگیهای   ابزاری با هم سازگارند و   انی وویژگیهای جسم

قهرمانی سیف که آکنده از تناقضاتی است که نشان دهنده تناقضات موجود در جامعه خود  

تعادل خود را از    می باشد. برای مثال رستم با افتادن در گودالی پر از نیزه ها وتیرها توازن و
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قام خود را می گیرد تا قبل از کشته شدن، یک ارزش وویژگی قهرمانی انت دست نمی دهد، و 

 : است بر زبان رستم بر  افراسیاب فیتوص نیا . مثلابت کندرا ث

 که   دستانش  رستم  نهادست نام      تخم    سام       سواری   پدید  آمد  از 

 بدم  را  بسوزد که  گفتی  زمین       دژم        نهنگ          بیامد      بسان 

 رکیبه تیغ وهمی زد به گرز و ب      نشیب      اخت   اندر  فراز  وهمی   ت

 مشت خاك  نیرزید  جانم  به  یک       ز گرزش هوا  شد پر از چاك چاك 

 پای ز  چنگش  فتادم  نگون  زیر   قبای        و  بند      کمربند    بگسست 

 دو پایش به خاك اندر وسر به ابر     ر   هژب    بدان    زور    هرگز  نباشد  

 اماندیشه و  زان   آفرینش     پر      ام    دست   وی   اندر   یکی  پشه  به 

 دارترگ  زدندش  بر  ان  تارك       هزار     همانا   که     کوپال    سیصد

 اندوردهبرآ  ز رویش  ز سنگ  و       اند   ردهک  تو  گفتی  که   از  آهنش   

 23ژیان پیل  و چه   چه  درنده  شیر     بیان      ببر  چه  دریاش  پیش  و چه   

 شاهنامه را با مثالی از سیره سیف در زیر مقایسه می کنیم:   از این مثال

  به همین دلیل در او طمع و  سعدون به وحش الفلا نگاه کرد، واو را لاغر اندام یافت، و"

دست خود را در پهلوی او گذاشت واو را  او را اذیت کند، و خواست که به او حمله کرد و

با این کار خواست که او را زود از بین ببرد ومعدوم کند. در   پرت کرد، و  از زمین کند، و

حالی که وحش الفلا بر روی پاهای خود همچون شیری در مقابل او ایستاد، یقین پیدا کرده 

با خودش گفت: چگونه می توانم از این بحران   د وبود آن ظالم او را در قبر جای خواهد دا

 24. "عرق سراسر وجود اورا گرفته بود... مصیبت بزرگ رهایی یابم؟ خشم وغضب و و

 وسیف در اینجا آکنده از تناقضات است، او زمانی چون شیر است، به نظر مى رسد که 

وزمانى   متردد  و  دیگر  ریزان   ترسان  ونحی  .عرق  لاغر  او  این  بر  مقابل دشمن علاوه  در  ف 
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  ، شاید این خودباوری همیشه همراه زوربازوی وی بوده، وایستاده، بر خلاف رستم که جسارت  

 .25"این جسارت ناشی از اطمینان او به شکست ناپذیری خویش است"و

 زبان آوری بلاغت و -

قدرت بیانی یکی از بهترین معیارهای قهرمانی است، چرا که شخصیت قهرمان  بلاغت و

انشاد شعر کامل می شود،    قدرت او بر خطابت و  نی فقط با داشتن اسباب بلاغت وبیان، وآرما

شعرای بزرگ   -که در شعرها وحکایات ملی موروثی ذکر شده اند    -ولذا اینکه همه قهرمانان  

هستند، موضوعی اتفاقی نیست، بلکه یکی از شروط قهرمانی ویکی از ویژگیهای مهم آن به  

حکمتش    مباهات یک قهرمان آرمانی به استواری اندیشه و  مینطور فخر وه   شمار می آید، و

جاری شدن شعر   این  علاوه بر    26پیروزیهایش، مسأله اتفاقی نیست.   شجاعت و  در کنار نیرو و

بر آن می افزاید،   بر زبان قهرمان، لذت هنری را افزایش می دهد، وفضایی از خیال ورقّت 

بوى  واقعی جلوه می دهد، و وی را انسانی و همچنین و قصه را به حقیقت نزدیک می کند،و

 .  27اسطوره ای وافسانه ای را از آن منتفی می کند

در عرصه مباهات   به خصوص جنگ تن به تن و  عموماً شعر قبل از برخورد مسلحانه و 

 بلا فاصله طرف مقابل نیز شعری با همان وزن و   فخر بر زبان قهرمانان جاری می گردد، و و 

مفاخره نبرد با شمشیرها آغاز می   بعد از شعر و  فخر خویشتن می سراید، و  در مباهات و  قافیه

 شود.  

بحرانی کردن  کارکرد شعر آن است که هر دو طرف را برای شعله ورتر کردن دشمنی و

شاعر در این مورد تنها در صدد آن نیست که تجربه   جو، پیش از معرکه بر می انگیزاند، و

بلکه می خواهد ترس ووحشت را در قلب داستان    قهرمانیش فردی و  بکشد،  به تصویر  را 

و  واراده  و  بیفکند،  سوارکاران  برانگیزاند  همت  را  و28لشکریانش  عیوب    .  قهرمان  هجا  در 

برای همین است که    سختیهای زندگی، طرف مقابل را بر ملا می کند، و قومی و  شخصی و

  29نیش دار است. هجا شعری تلخ و
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شواهد والبته  زندگی  در  رجزخوانی  درباره  فراوان  با    ی  وسیف  رستم  برخودرهای 

اولاد نام    دشمنانشان وجود دارد؛ مثلاً رستم در خوان پنجم،  چون  با اولاد روبرو می شود، و

 وی را جویا می شود جواب می دهد:   

 اگر ابر  باشد  به  زور  هژبرفت رستم  که نام  من  ابر       چنین گ

 آورد د        سران  را سر اندر  کنارو  تیغ    بار    آور همه  نیزه  

 به  گوش تو   گر نام  من  بگذرد       دم وجان و خون و دلت بفسرد 

 پیلتن     نیامد  به  گوشت  به   هر انجمن        کمند    و  کمان    گو 

 30گر هران مام  کاو چون تو  زاید پسر      کفن دوز خوانیمش ار مویه

نمونه دیگر در جنگ وی با اشکبوس است که عالی ترین صحنه های تن به تن را می 

 زبان آوری با هم آمیخته می شوند:   دلاوری و چالاکی و در آن طنز گویی و نماید، و

 سرت را که خواهد گریست بدو گفت خندان که نام  تو چیست         تن بی

 کام  چه پرسی کزین پس نبینی تو نام             تهمتن  چنین  داد  پاسخ  که

 کرد         زمانه  مرا  پتک  ترگ  تو  کرد  مرا   مادرم  نام  مرگ   تو 

 بیکبارگی   بکشتن   دهی    سر          بارگی    کشانی   بدو   گفت   بی

 پاسخ   بدوی         که  ای  بیهده  مرد  پرخاشجوی  تهمتن   چنین   داد 

 ه   جنگ    آورد         سر  سرکشان  زیر  سنگ  اوردک پیاده   ندیدی  

 بجنگ     و  پلنگ         سوار  اندر  آیند هر سه   بشهر تو  شیر و نهنگ 

 کارزار      سوار         پیاده       بیاموزمت   هم  اکنون  ترا  ای   نبرده 

 31شکبوسا  طوس         که تا اسپ بستانم از فرستاد  پیاده   مرا   زان  

از قرار گرفتن در معرض دشمن،   یریاو به جلوگ   لینام قهرمان، تما  کردن   فلسفه پنهان 

. همینطور در جنگ  32  از تسلط و تسلط بر او است  یریآگاه ساختن دشمن از اسرار او و جلوگ
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نامداری بلکه از لحاظ زبان    رستم با اسفندیار این دو پهلوان بزرگ نه تنها از حیث زور بازو و 

ملک سیف نیز به فراوانی یافت شود،    ی نیز دو نمونه ی بی نظیر هستند. این مسأله در سیرهآور

با شعر فردوسی   و آن نثر است. مقاطع شعری نیز دربردارد، ولی از نظر سبک  اگرچه بیشتر 

نی مقایسه  به عبارت دیگر هر چند که مضاقابل  نظر  ست.  از  بلند است،  تا حدودی  مین آن 

یل به شعر نمی رسد، وشاید دلیل اصلی آن، این باشد که این سیره، یک تخ قدرت توصیف و

 نمی رسد.  حماسى به سطح شعر  عامیانه اى در همه ابعادش است، وداستان 

به صورت وصف یک پدیده زیبا یا خلاصه ی    ه ى سیفسیر  بیشتر موضوعات شعر در

فلسفه دیگر آن این باشد    حوادث مکرر است، که قبلاً در سیره به شکل نثر آمده است. شاید

که عربها زبان شعر را مقدس می دانند، ومعتقدند آنچه درباره آن شعری سروده شده، حتماً  

و مبارزه  از  قبل  قهرمانان  زبان  بر  وآنچه  دارد  از   حقیقت  نیز  می گردد  شروع جنگ جاری 

ر خلال چه بسا از مهمترین آن مواضیع باشد، از جمله اشعاری که د  مواضع شعری است، و

 مبارزه ملک سیف با ملک روض آمده است: 

لشکریان ومردان   گوید: همین که صحبتش به پایان رسید، درها گشوده شد، و   راوی می"

همه   آنها جماعتی بودند که همچون ریگ بیابان قابل شمارش نبودند، و  از آنها بیرون آمدند، و

تصمیم   لک روض قصد سیف کرد، و ی آنها می خواستند که مبارزه این دو ملک ببیند، پس م

 به حمله گرفت، در حالی که می گفت: 

 یا    سیدّی   هیّا   للنزال    وبادر       کی تلتقی مع  لیث  غاب  جائر

 بزهرة       وتـرانـی  کـالبحر العمیق الفائر    إنیّ  أنا  الروض المحیط 

 وعاد  مثل  الحائر   طـالباً       حربی  فذلّ    مـن   مـلـیک  أتانـی     کـم  

ی  تلتقینی       ر الکاسرب یوم   اللقا   مثل  الهز       فارساً اثبت  لحـربـ

 رب اراً       وتصیر من طعنی کأمس الدولسوف تبقى  فی التراب   معفّ

 :  ابیات بالا به عبارت زیر است معنی و
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 رو شوی. ای سرور، آماده جنگ شو وبدان اقدام کن تا با شیر درنده بیشه روب 

من روض هستم همچون باغی پر گل در حالی که مرا همچون دریای عمیق وجوشان  

 . خواهی دید

   . ولی خوار شدند وسرگردان برگشتند چه بسیار پادشاهانی که به قصد جنگ من آمدند،

برای جنگ با من ثابت قدم باش تا در روز جنگ سوارکاری را ببینی که همچون شیری 

 درنده است. 

ون روزهای گذرنده، نیست  در اثر ضربه های من همچ  در خاك ذلیل وخوار، وبزودی  

 . خواهی شد 

 وملک سیف نیز در جواب او می گوید:  

 کـــافر  قد  قلت إنک  مثل   روض  زاهـر        کـذباً  لأنک   کـافـر  مـن

 وطردت عن باب الکریم ولم تخف        مـن   نـقمة  اللـه  العـزیز القـادر

 صـابر س اصـبـرَأملتقی       حربی فکـن للـب  برزت    للمیدان  تطلب و 

 سابر    رمح  من  طعنتی  بسنان  فلسوف  تبقى  فی  التراب  معفّراً       

 33ومحاجر جمعته       وسط  الفـلا  فـی بلقع   وأشتّت    الجـمع    الذی  

 معنى: و

 . هستی تو کافر وکافرزاده گفتی که همچون باغ گلی، ولی دروغ گفتی چون 

 . واز عذاب خدای عزیز وتوانا نمی ترسی ىواز در رحمت خدا رانده شد

 به قصد جنگ با من به میدان آمدی، پس برای سختی وشدت صبر بسیار پیشه کن. 

وارد شده از نیزه های سابری من در خاك ذلیل وخوار خواهی   زخمى هاىودی در اثر  بز

 . دش 

 . ومحاجر پراکنده خواهم کردده ای در میان بیابانهایولشکریانی که گرد آور
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حول افتخار   )ملک روض(  سیف دشمنِ  رجزِ یمعان شتریکه ب  میکن ی ملاحظه م نجایدر ا

دشمن بر اساس  آن  در رد وهجو    فیزند، اما رجز ملک س  یدور م  فیس  د یتهد  و  رویبه ن

او کافر و   یاست؛ ولذا شکست دشمن حتم  ینید  یمعان کافر زاده است واز  است، چرا که 

اله بد  یرحمت  او قطع  نیدور شده،  به خود   فیس   تیدر نها  و  است،  یجهت کشته شدن 

متأثر از    ینید  یتنوع وتفاوت در هجا واستفاده از معان  نیا  دی شا  کند. و  یافتخار م  شیرویون

 شود. یم افتیموضوع در زبان قهرمانان شاهنامه کمتر  نیباشد، که ا رهیس  یاسلام تیماه

  محبوبیت -

قهرمان  خورد  -  محبوبیت  می  به چشم  شعر حماسی  در  وتازگی    -  که  طراوات  رمز 

 مردم می شود، در میان باعث ارتقاء جایگاهش  وثبات آن در اذهان مردم است، و ،او صورت

 ر تاریخ است. در گذ گی او  در افکار عمومیانجاود و

انانی که شاعران مدایح پرداز  تصویر قهرمان حماسه با تصویر قهرمبه نظر می رسد که  

از آنجا که ملت    ومتفاوت است.    تا حدیسرایندگان شعر رسمی ارائه می دهند،    درباری و

آرزوهایش محسوب می گردد، مردم سلطه ى او را به طور طبیعی    جزئی از عالم قهرمان و

ه قهرمان نه علاقه شان نسبت ب   عشق و  وناخودآگاهانه می پذیرند نه از روی اجبار واکراه، و

قهرمان جاودان "به راستىى که    ، وحاکمیت اوست  دات حاکم یا اداره وبه واسطه قانون یا عا

نمی ماند مگر هنگامی که مردم او را بخواهند، او را همراهی کنند و او نیز به مردم خدمت  

 چگونه منعکس شده است؟    ک سیفمل ؛ رستم واین ویژگی در دو قهرمان مااما  34."کند

حتی    محبوبیتش از همان لحظات اول ولادتش و  واست،  برترین آفریده فردوسی    مرست

هنگامی   قبل از ولادت آشکار است؛ چرا که از ابتدا ولادت این منجی را پیشگویی کرده اند، و

این محبوبیت تا آخرین لحظه وجود    کنند، و  که متولد می شود از او به شادمانی استقبال می

نمونه آرمانی "او    .افراد آن ملت  ، اعم از پادشاهان ودهنده همه ملت است  دارد؛ زیرا او نجات

 . 35" نماد توده های ایرانی است یگانه نماینده و شاهنامه و
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  ت یآن جمع  یاعضکه در چشم ا  یار هایارزش ها و مع  علاوه بر این، اوج محبوبیت در

ائم است، ارزشهایی که  مساوات ق  راستی و  که بر عدل وآزادی و  ،بروز می کند  دارد  یبرتر

  براساس آن تسلیم شدن در برابر اسفندیار را نمی پذیرد، زیرا اسفندیار را در مقابل ارزشها و

آرمانهای مردم خود می بیند، از سستی وتسلیم شدن ابا دارد به هر نتیجه ای که ختم شود،  

تأثیر فراوانی بر   و  این چیزی است که به راستی اتفاق افتاده،  حتی اگر به خاطر آن بمیرد، و

 . روح ملتش گذاشته است

اگر علاقه وارتباط رستم با ملتش از همان لحظه ى اول تا آخرین لحظه بر اساس آشتی  

وهماهنگی بود، این علاقه در مورد سیف وجامعه اش اینچنین نبود، چرا که علاقه وارتباط آنها 

روع شد. ابتدا مردم او را نمی پذیرند  بود، که با برتری جامعه بر او ش  یچند جانبه ایک علاقه 

  حقوقش اقرار نمی کنند. به قهرمانی و و

در مرحله ى بعدی درگیری قهرمان با جامعه شروع می شود تا وجودش را محقق بسازد، 

در مرحله ى بعد، بر عکس    اتفاق کامل می رسند، و   پس از آن هر دو به یک سازگاری و  و

اثر جامعه کمرنگ تر می شود تا آنجا که از او   تری می یابد، ومرحله اول، قهرمان بر جامعه بر

  او را به طرف آزادی و  به دنبال او حرکت می کنند. پس کمال او محقق می شود و حمایت و

  .36بالا می برد آرزوها راهنمایی می کند و

مهم است همان مرحله پایانی است که محبوبیت و  ما  برای  اینجا  بین    آنچه  هماهنگی 

اجتماعش را نشان می دهد. البته ارزشهای والای سیف فقط مخصوص عالم انسانی   ان وقهرم

بسیاری از آنها ارزشهایی است که عالم حیوان نیز به آن احتیاج دارد تا با یک   نیست بلکه 

پرنده، مار یا ماهی منصفانه برخورد شود. همچنان که عالم جن به آن محتاج است تا باستمگران  

از مظلوم دفاع کند. همچنان که سیف هراسی ندارد از اینکه در راه نجات یکی از    بجنگد، و

له  ئجویی هایی شود. البته این مسخادمانش از جنیان وفراهم کردن مهر ازدواجش وارد ماجرا

 است. (رحمة للعالمین)ر دینی هماهنگ است، زیرا قهرمان با تفک

 زن وعشق  -



ALBAKOUR 

 
NÜSHA, 2023; (56):226-257 

 
 

243 

ه در شعر حماسی علاوه بر تنوع وزیبایی، بدان  شکی نیست که وجود داستانهای عاشقان

که اخبار آنها به ما  شاهنامه د. به نظر می رسد بیشتر قهرمانان عمق وجلال وشکوهى می بخش 

برای رسیدن به معشوق یا برای محافظت از وی    عاشق بوده اند، و  -ژن یزال و ب مانند    -  رسیده

 خطرناکی را می پیمودند. راههای طولانی و

طیف زن را همراه با خیال قهرمان در جنگهایش می بینم، در حالی    اوقات خیال و  در اکثر

مصداق عشق وویژگیهای آن را در    بردباری وپیشروی تشویق میکند. و که او را به استقامت و

احوال رستم و نمونه آن عشق رستم    شرح  بارزترین  بـسیار فـراوان است، که شاید  سیف 

آرمانهای انسانی است که مهمترین    ر بردارنده بسیاری از ارزشها واین قصه د  وتهمینه باشد، و

 آن عبارت است از: 

ی سنتی عشق به ویژه در  دل باختن پیش از دیدن دلدار: این ویژگی یکی از جنبه ها  -

 .37داستانهای شرقی است حال وهوای

دینی را اتکا به قوانین ومقررات دینی: رستم نیز در عشقهای خود جانب دین ومراسم  -

مهمل نمی گذارد، چون رستم عشق غیر معتاد تهمینه را به خود دید، با آنکه دختری زیبا ودل  

 نکاح کردن او خودداری نتوانست کرد.  انگیز بود، از خواندن موبد و

عشق مقدمه حادثه یا تراژدی: ظاهراً این عشق، بویژه عشق زنان در شاهنامه، مقدمه   -

اگوار است، مانند عشق سودابه به سیاوش که اساس جنگها وکینه  حوادث سیاسی یا تراژدی ن

نیز عشق کاووس به سودابه مقدمه  بر افتادن سلطنت افراسیاب، و تورانیان، و کشیهای ایران و

 جنگ بزرگ رستم با پادشاه هاماوران گردید. عشق تهمینه به رستم نیز مقدمه تولد سهراب، و

 .38غم انگیز است نهای پهلوانانی وپدید آمدن یکی از بزرگترین داستا

مسأله مهم دیگر آن است که در داستانهای عاشقانه شاهنامه، ویژگیهای یک زن محبوب  

 خمار و  قامتی، داشتن چشمهای سیاه و  خوش قد و"آرمانی منعکس شده است، از جمله    و

شرم توأم    ی وآهستگ هنر اصلی زنان در شایستگی و  ، زیور و.... ناز    مژه های بلند، با شرم و
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خوی نیکو، چهره آنان را صد چندان محبوب تر   خلق و مهربانی و وقار آنان است، و با ناز و

   .39"می کند

 عناصر زیبایی تهمینه عبارتند از:

 دو  ابرو  کمان  ودو  گیسو  کمند         به    بالا   به    کردار    سرو   بلند 

 تو   گفتی  که   بهره  ندارد ز خاكروانش خرد  بود  تن   جان  پاك         

 از  او  رستم  شیردل   خیره ماند         برو   بر   جهان  آفرین   را  بخواند

 بپرسید  زو گفت  نام   تو  چیست         چه جویی  شب  تیره  کام تو چیست 

 ام هام          تو گویی   که  از  غم  به  دو نیمچنین    داد   پاسخ  که   تهمینه

 یکی   دخت   شاه   سمنگان  منم          ز  پشت     هژبر    و پلنگان    منم 

 به گیتی ز خوبان مرا جفت نیست         چو   من  زیر چرخ  کبود  اندکیست

 کس  از پرده   بیرون  ندیدی  مرا        نه   هرگز  کس   آوا   شنیدی   مرا

 شنیدم     همی       داستانت    بسی      به  کردار  افسانه  از  هر   کسی    

 40که از شیر ودیو  ونهنگ و  پلنگ        نترسی  و هستی  چنین  تیز چنگ 

به زن و نسبت  از شیوه تفکر خود سراینده   این قضاوت  آیا  به رستم  دلایل عشق وى 

 ر؟روزگار مرد سالاری آن عص برخاسته، یا از منبع اصلی داستان، یا تحت تأثیر زمان و

سیره ى رستم   اهمیتی که زن وعشق در سیره سیف دارد، کمتر از اهمیتش در شاهنامه و

عشق شدت بیشتری دارد، بخصوص در    نیست، بلکه می توان گفت که در زندگی سیف زن و

 عشق اول سیف به شامه دختر ملک افراح حبشی. 

بین دو معشوق در لحظا تی اندك عشق رستم وتهمینه عشقی آسان است، یعنی وصال 

میسر می گردد، ولی عشق سیف به شامه نشان دهنده تناقضات بسیاری است چون سیف عاشق  
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این امر را ممکن می داند، چرا که محبوبه اش نیز   شامه می شود، می خواهد با ازدواج کند، و

 عاشق او است، ولی در عمل وصال این دو به دلایل زیر بعید به نظر می رسد:  

 شامه حبشی.  ی: سیف یمنی بود ومل تفاوت نژادی و

کرد مجهول النسب بود،    جایگاه اجتماعی: سیف در زمانی که نزد ملک افراح زندگی می

رسوم اجتماعی به چنین وصلتی اجازه نمی    در حالی که شامه شاهزاده بود، ارزشها ورسم و

 داد.

بدون رضایت پدر اصرار داشت، ولی سیف   با سیف  ازدواج  بر  آن را  اذن پدر: شامه 

 نپذیرفت وبرای رویارویی با مشکلات بر توانایی ونیروی خود تکیه کرد.

بود    -مهریه سنگین وخطرناك: حکیم سقردیون   امر ازدواج شامه  در طلب   -که ولی 

کردن مهریه ای سخت وخطرناك از ملک سیف چند هدف داشت: به هلاکت رسیدن او در 

این نشان می دهد که حکیم    معشوقه اش، وبر اثر آن دور کردن ملک سیف از    طول راه، و

می خواهد به این طریق از اجابت دعای نوح جلوگیری   نمی خواهد به سیف اعتراف کند، و

 .41کند

باعث بعضی درگیریها    به هر حال این عشق ودیگر عشقها نشان دهنده برخی مسائل، و

اجرای عشق سیف به  دینی، مثل م  در زندگی قهرمان می شود، از جمله درگیریهای سیاسی و

انتشار   دین حبشیان، و  نتایج مطلوب دینی وبه اضمحلال پادشاهی حبشه و  شامه که به جنگها و

 دیـن اسلام منجر شد.  

نیز دیده ایم،    سیفما مثل آن را در سیره ى    مسأله ای که در این سیره تکرار می شود، و 

رمانانه به دست قهرمان از این است که خود قهرمان معشوق دختری است در طی یک عمل قه

او   وبه  کند  را تسخیر می  دختر  قلب  قهرمان  است. شجاعت  یافته  نجات  مصیبت وشر  یک 

بسیاری دیگر از  ناهد رخ داد، و متمایل می شود؛ برای نمونه اتفاقی که برای سیف با شامه و

 اینگونه اتفاقات که ذکر آنها در خلاصه سیره آمده است. 

 ارزشهای اخلاقی  -



ALBAKOUR 

NÜSHA, 2023; (56): 226-257 
 

246 

ارزشهای    نیروهای مادی استوار نیستند، بلکه به پایه های روحی و  دنها فقط بر عوامل و تم

فرّ خلاصه نمی شود، بلکه    کرّ و  شمشیر و  اخلاقی نیز احتیاج دارند. قهرمان نیز فقط در بازو و

هر طور که   جمعیت شعله اخلاق است. همانطور که گفتیم، یک  پیامبر رهایی و  معلم ارزشها و

نهایت اخلاق وباشد ق نیز همانطور است، چرا که در  ارزشهای قهرمان چیزی جز    هرمانش 

 انسانی آنها نیست.  سرمایه روحی و اخلاق امتها، و

این ارزشها فقط به   مکان فراتر می رود، و به طور کلی این ارزشها از محدوده زمان و 

خوبی اش دوست    ر ویک ملت اختصاص ندارند، بلکه آرمان همه جهان وهمه امتهاست که خی

لذا صحبت کردن از صدق رستمی   منفور است، و  شر وبدی اش ناپسند و  دلخواه، و داشتنی و

دیگر عربی، گفتاری ساده لوحانه است چرا که ارزشها یکی   صدق سیفی، یا کرم فارسی و  و

 است. 

  وفای   آشکارترین ارزشهای اخلاقی این دو قهرمان عبارت است از صداقت و  بارزترین و

تواضع    اخلاص و  قدرت و  حیا وگذشت در هنگام توانایی، و   عزت و  به عهد، کرم وعدل و

ایمان به   اعتقاد و توکل و صبر و اتکا بر ارزشهای دینی همچون دعا وتضرع و مسالمت، و و

 قدر و...  قضا و

 وراء طبیعی  ویژگیهای ما -

که آنها را باید جزء    در بررسی درونمایه این دو اثر حماسی، مضامینی به نظر می رسد

خیال مردم از این مضامین استفاده   اسطوره ای محسوب داشت، و  یاوراء طبیعی    باورهای ما

گمان می رود که )ناقلان اخبار(  "  به آرایششان پرداخته است. و  آنها را پرو بال داده و  کرده و

در   ویژگیهاین  او    .42"برای افزودن اعجاب شنوندگان خویش در آنها عمداً تصرف کرده اند

 ما وراء طبیعى به هر حال به معروفترین عناصر    گردد.  مى  43"قبول خاطر  لذت و"  حماسه باعث

   ملک سیف اشاره می کنیم: در زندگی رستم و

 جن  دیو و -1

.  در سیره ملک سیف است "جن" همان  فردوسى در شاهنامه "دیو"به نظر می رسد که  

نامردی وبد از  مانند  دیو در شاهنامه گاه تجسمی  افتد،  نیکی می  به دام پهلوان  ی است که 
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خدا    داستان اکوان دیو با رستم. یا می شود گفت که دیو در اینجا به معنای مردم بد کردار و

    :ناشناس است

 تو مر دیو را مردم  بد شناس        کسی کو ندارد ز یزدان سپاس

 44یز دیوان شمر مشمر از آدم هرانکو گذشت از ره مردمی       

غالباً    به موجودات اهریمنی نیز اطلاق شده است که حقیقتی ترسناك وزشت ودیو نیز  

غول مانند هستند. این موجودات عفریت گونه در    برخی از آنها شاخدار و  سیاهرنگ دارند، و

در چند داستان    خارق العاده قدرتمندند، و  انجام کارهای فوق طبیعی و  افسونکاری و  سحر و

، نظیر رزم 45پهلوانان ایرانی می جنگند   و  پادشاهان پهلوانی شاهنامه   ر اساطیری و دوامربوط به ا

یا جنگهایی که    کشته شدن سیامک به دست همین دیو، و  هوشنگ وکیومرث با دیو سیاه، و

در    رستم در جریان هفت خوان خود برای رهایی کیکاووس در مازندران انجام می دهد، و

بالآخره در خوان هفتم    در خوان ششم ارژنگ دیو را و  می کند، و   خوان پنجم اولاد دیو را اسیر

دیو سفید را از پای درمی آورد. یا جنگ با اکوان دیو که هنگام پادشاهی کیخسرو انجام می 

 جهان پهلوان او را این گونه سرانجام می کشد:   گیرد و

 غریو  بر آورد  چون   شیر  جنگی و  بنشید   گفتار    دیو         تهمتن چ

 ز فتراك  بگشاد  پیچان   کمند        بیفگند   و  آمد    میانش   به     بند 

 بپیچید  بر زین  و  گرز   گران       بر  آهیخت   چون  پتک  آهنگران 

 بزد بر سر دیو چون  پیل مست       سر ومغزش از گرز او گشت پست

 46جنگی  سرش   فرود آمد  آن  آبگون   خنجرش       برآهیخت  و ببرید

ی لحاظ اسطوره شناسی  به اسطوره ها، دیواز  بد  ها ا دانش مربوط  ، زاده هـای هـدف 

رت ظاهریشان تاریکیهای بی پایان است، آنها می توانند صو  جایگاهشان در مغاکها و  هستند و

مرد جوانی ظاهر شوند. هدف آنها همیشه نابود    چاپلوسانه مار و  به شکل  را عوض کنند و

برای رسیدن به چنین مقصودی به دنبال اعمال آفریدگارند، تا    رینش اورمزد است، وکردن آف
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دیوان مرگ را  آنها را به تباهی بکشانند. همانگونه که اورمزد زندگی را می آفریند، اهریمن و

 47در برابر زیبایی، زشتی را ایجاد می کنند.  در برابر تندرستی، بیماری و  به وجود می آورند. و

ا    جن در زندگی ملک سیف نقش بسیار مهم واساسی دارد، وضمن داد و  چنینهم ستد بـ

در   وحتی با تولد او  عـالم انسانی ساختار کاملی پیدا می کند. گاه به سیف کمک می کند و

ر سیره ملک سیف  ى جن دها  ی ژگیو   نیاز ا  یبرخ. ارتباط داردهمه مراحل زندگی خود با او  

در مورد جن   یکه افسانه ها ستین  دهیپوش  یق باشد، اما بر کساسلام منطب  نیممکن است با د

  .به این داستانها راه پیدا کرده است   ، وشود یوجود دارد که توسط عموم مردم منتشر م

 جادو و جادوگری -2

با    به نیروی سحر وافسونکاری کارهای خلاف طبیعی انجام می دهند و   نیز  جادوگران 

. در شاهنامه بزرگترین  48غریب پدید می آورند  مور عجیب و استفاده از طلسمات ا  چشم بندی و

از د این کار    از هردو جنس  نیست، وآدمیان   هایوانند، ولی ساحری تنها کار دیوجادوان  به 

زنانی گنده هستند که در قیافه خوبرویانی زیبا وجوان    جادوان پیر؛ مثلا  زشت دست می زنند

ر قصد دارند تا چشم زخمی به این دو پهلوان  اسفندیا  در خوان چهارم از هفت خوان رستم و 

 آنها را می کشند:  برسانند، اما آنان با استعانت از خداوند بر جادوان غلبه می کنند، و

 ابر    آفـرینـها    فـزایش  گرفت  تهمتن به یزدان نیایش  گرفت        

 دگر گونه تر گشت جادو به چهر چو  آواز داد از  خداوند  مهر       

اد   خـم کـمند      بی  سر   جادو   آورد   ناگه  به بند   نداخت   از  بـ

یـم کـرد  میانش به خنجر به دو نیم کرد         49دل جادوان  زو پر از بـ

  مشاهده کردیم، وسیع و   جناما عالم سحر در سیره ملک سیف همانگونه که در عالم  

سحر یا بر ابزار خارق   الم جن ومتعدد است. سیره ملک سیف در اصل بر اساس ع گسترده و

العاده تکیه دارد تا پیروزی را در اختیار قهرمان قرار دهد. ابزاری که بدان نیروی شر را نابود  

مسلمانان ندارد، نیروی شری که در  می کند؛ نیروی شری که هدفی جز شکست شاه سیف و

 عربهاست.   و صدد پیروزی ستاره پرستان ودیگر دشمنان اسلام بر شاه سیف واسلام



ALBAKOUR 

 
NÜSHA, 2023; (56):226-257 

 
 

249 

او در حالی وارد سیره می    ،حمیری است  یمن   قهرمان این سیره سیف بن ذی یزن پادشاه 

اخراج آنها از سرزمین یمن را در درون مخاطب   شود که بازتاب پیروزی خود بر اهل حبشه، و

شناخته شده؛  یمن  در این حال حامل بوی جادویی است که در سرزمین   کند، و  ایجاد می

به  و  ،جادوگران آن کاهنان و افسانه های ملتهای نابود شده و  لبان و با بخور و  جادویی که

کتابهای تاریخی عربی قدیمی   خدمت درآوردن نیروهای غیبی، بویژه اجنه، در ارتباط است، و

 آکنده از آنها است. 

خود ساحر شریر انتظار پایانی   ،سحراز  مشاهده می شود که برغم استفاده فراوان    غالبا

ساحر خـوب منتظر پایانی موفقیت آمیز است. همینطور استفاده از سحر به   وحشتناك دارد، و 

آن را در   مبدع این سیره اجازه می دهد تا گرایشهای باطنی قهرمان شریر را آشکار سازد، و

زشت ترین صورت ظاهر کند. بعلاوه به او فرصت می دهد تا درستی را در برابر   بدترین و

بدی قرار دهد، وخو نادرستی و بودن عقوبت شر و بی را در مقابل  پیروزی خیر  بر حتمی 

   .تأکید کند

اختلاف وجود دارد، اما   ، ارتباط سیف با سحر و  ، شاهنامه با سحر  لاک میان رابطه رستم و

  یک فکر مذهبی مشترك در هر دو دیده می شود چنانکه در شاهنامه سحر در برابر نام خدا و 

ار، آنچنان که در هفتخوان رستم با آن زن جادوگر شریر دیدیم، از بین  قدسیت اسم پروردگ

 می رود.

 حیوانات و مرغان افسانه ای  -3

اژدها ومرغان، چنانکه در صفحات قبل ملاحظه کردیم، در   وجود حیواناتی مانند اسب و

از  چه بسا به طور مستقیم با قهرمان مرتبط است، و هر دو اثر حماسی اهمیت بسیاری دارد و

 چرا که اساس کار حماسی اغراق و   ،خارق العاده سر می زند آنها نیز کارهای غیرعادی و

 خیال پردازی است:

 اسب -
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 او  پایان عمرنقش آن را در زندگی قهرمانی رستم تا   ( وویژگیهای اسب رستم )رخش 

 ی و رخش در مقایسه با دو اسب اسطوره ای سیف تا حدودی دارای عناصر واقع. ادامه دارد

ویژگیهای رستم است، در حالی که در سیره سیف اسب )خوّاص( دو   هماهنگ با شخصیت و 

ق البروق یاقوتی( که می تواند در رْاسب )بَ می تواند در اعماق دریا فرورود، و  سر دارد، و 

 آسمان پرواز کند.

 سیمرغ  -

به هنگام   ، و درَدر چند ماجرای رستم دارد؛ اول آنکه زال را می پروَ یسیمرغ نقش مؤثر

در   زاده شدن رستم با راهنمایی وی رودابه به شیوه سزارین فرزند خود را به دنیا می آورد، و 

رستم را در از بین بردن اسفندیار رویین تن راهنمایی می کند، که   نبرد رستم واسفندیار زال و

حیوان در سیره    از چوب گز نیر بسازند وبه چشم اسفندیار زند. در مقابل سیمرغ شاهنامه، چند

سیف وجود دارد که پاره ای از ویژگیهای سیمرغ را همراه دارند، همچون آهویی که سیف را 

در کودکی پس از آن که مادرش او را در بیابان رها کرده بود شیر داد، همچنین نمونه دیگر 

   گفت: و آن را به سیف داده است پَرِ -آن زن حکیمه   -خروسی است که غیلونه 

که تو آن خروس را می گیری وبه راه می افتی، صبح هنگام همه غولها به دنبال بدان  "

تو می آیند، آن هنگام که به تو رسیدند، یک پَر از آن خروس را بکَن ودر میان آنها بیفکن،  

هنگامی که در بین آنها    آتشین از دست تو خارج می شود، و  پس آن پر همچون نیزه مشتعل و

 .50" آن نگاه کند هلاك می کند افتد هر کس را که به

این خروس در نابودی دشمنی عظیم وبزرگ )غولها( تا حدی با حیله سیمرغ    ویژگیهای پَرِ

اسفندیار روئین تن شباهت دارد، همچنین در سیره  بردن  بین  از  اندیشی رستم در  در چاره 

م نجات سیف پرنده )شمردل( را می بینیم که ملک سیف جوجه هایش را از دست ماری عظی

 داد:

شاه سیف پرسید در بین پرندگان تو چه نام داری؟ پرنده جواب داد: سرورم! اسم من  "

ما هرگز   هیچ پرنده ای مانند ما سخن نمی گوید چرا که تعداد ما کم است، و شمردل است، و

سپس این پرنده   . و51"نوع ما هم بسیار نـادر است و ، آبادانی سکونت نمی کنیم در عمران و
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را به شهر ملک قرنان می برد. خصوصیات مشترك این پرنده با سیمرغ در توانایی آن  سیف  

 دو بر تکلم است کـه ایـن امـری خارق العاده مى باشد. 

دو پرنده دیگر در سیره ملک سیف   تشابه دیگری نیز در درمانگری سیمرغ در شاهنامه و 

ی پردازد، بویژه در تولد رستم،  وجود دارد. در شاهنامه سیمرغ در چند مورد به درمانگری م

او را زیر درختی رها نمود،  در سیره ملک سیف نیز زمانی که مادرش به او زخمی وارد کرد و 

هم   نجات سیف از این را  درباره آنچه اتفاق افتاده و دو پرنده در برابر او پدیدار می شوند و 

برگهای درختی که زیر : زخمهای سیف با جویدن  می گویند  یکدیگر صحبت می کنند، و  با

 به راستی هم چنین شد.   قرار دادن آنها بر روی جراحتش مداوا می شود، و  آن آرمیده، و

این عناصر خیر که برای قهرمان مسخر شده است، شاید به دلیل تاثیر تفکر اسلامی که  

 در مقابل آن حیوانات خدمت بندگان صالح می گذارد، و  انس را در اختیار و  خداوند جن و 

ویژگیهای آن این است که قهرمان  است که یکی از لوازم حماسه و  "اژدها"شرور است مانند  

در بسیاری از مواقع   یک حیوان وحشی مانند اژدها را بکشد، همینطور که در هفتخوان رستم و

زندگی سیف مشاهده کردیم. البته در سیره ملک سیف موجودات دیگری وجود دارد که در  

با دیگر   آنها عبارتند از موجودات مسخ شده که بیش از یک نوع است و  شاهنامه نیست، و

 .ون کلبیّوغولها  انواع متفاوت است، همچون ابر مردان و 

  " کلبیون "منى  گرگ ومنی آدمی، اما   عبارت است از یک انسان زن ودود آتش و  "غول"

طول دارد در حالی    هفتاد ذراع  "عملاق"اما ابر مرد   یک انسان زن، و از سگ و  هستند  عبارت

طریقه شکل گیری آنها   فقط سه وجب است. تکوین ذاتی این مخلوقات و  "ه یاقوتلَاِ"  که

شاید سیره ملک سیف در بین دیگر سیره های   مخالف روال طبیعی است، و  شگفت انگیز و

،  52" گنجینه عجایب عربی"عربی نسبت به این نوع شخصیتها بیشترین بهره را دارد که به حق 

 شمار می آید.  به 

 ولی صالح  -4
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از شخصیتهای عجیب در سیره سیف ظهور ولی صالح است که در شاهنامه وجود ندارد، 

اگر ساحر از فرهنگ  اساسی در خدمت قهرمان و  نقش محوری و  و بازی می کند.  هدفش 

زهدش   از آنچه در نتیجه عبادت و  "وَلىِ"،  خدمتکارانش از جنیان کمک می گیرد ساحری و 

بلند  معرفتش والاتر و به همین دلیل قدرت و جه ربانی به او رسیده مدد می جوید، واز تو

مرتبه تر از ساحر است. اگر ساحر برای پیمودن مسیرهای طولانی بر تشک سوار می شود،  

بعد از آنکه چشمانش  ولی از قهرمان می خواهد چشمانش را ببندد ونام خدا را بر زبان بیاورد و

ند که مسافتهای دورتر وطولانی تری را طی کرده است. در تمام لحظاتی که  را گشود، می بی

 غیر ممکن تحقق می یابد.  شخصیت ولی آشکار می شود کارهای خارق العاده و 

مرگ خویش را پیشگویی می کند. از  شیخ جیاد از هویت سیف به او خبر می دهد، و

خ عبد السلام انجام می دهد . این  مثل همین کار را شی سیف می خواهد که او را دفن کند و 

دو پس از مرگ برای سیف در هیأت دو پرنده ظاهر می شوند، وسیف را از آنچه برای بهبود  

سپس پرواز می   طلع می سازند و جراحات وارد شده بر او از سوی مادرش باید انجام دهد م

همه   ر مهمی دارد، و ی چه مرده وچه زنده نقش بسیابه نظر می رسد که در این سیره ولَِ  کند.

الخضر ابو (  الأولیاء  ولیّ)مستقل یا به صورت گروهی تحت فرمان   اولیاء به صورت فردی و 

اسلامی در همه سیره   -در فرهنگ عربی    خضرکنند. حضور این شخصیت    العباس)ع( کار می

 او همانطور که در بیداری به صورتهای متنوع ظاهر می شود، های ملی مشاهده می کنیم، و

در لحظات بحرانی  و   ،در هر مکان دیگری نیز پدیدار می گردد. او همه چیز می داند در رؤیا و 

مثلاً هنگامی که    .رسیده را در مسیر خاصی هدایت کندآشکار می شود تا حوادث به بن بست  

یا خود سیف به دست ساحری ستیزه جو اسیر می شوند، خضر در حالی که  هم قهرمانان و 

از او می خواهد که مسلمان شود   به دست گرفته به رویای آن ساحر می آید و نیزه ای آتشین

 .53از پیروان او گردد  قهرمان را آزاد کند و و 

 نتایج:  خلاصه و

در پایان این مقاله خلاصه مهمترین ویژگیهای مشترك ومتفاوت قهرمانى رستم وسیف 

 یزن را یادآوری می کنیم: سیرة الملک سیف بن ذی  در دو اثر حماسی؛ شاهنامه فردوسی و
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، هر دو قهرمان، رستم وسیف، به  عشق وویژگیهای آن  مورد مسأله زن ودر    -

همینطور هر دو در احترام   ماسیشان معشوق واقع می شوند، وح دلیل قهرمانی های 

اینکه عشقشان مقدمه ای   غیره، و  گذاشتن به سنتهای دینی ازدواج همچون عقد و 

همینطور در ارائه الگوی زن مطلوب از   ست، مشترکند ودرگیری ا برای حوادث و 

 نسب با یکدیگر مشابهت دارند.  اصل و  نظر اخلاقی وزیبایی و

چه در  هر دو قهرمان به ارزشها وخصوصیات اخلاقی والا، چه در جنگ و  -

 داشته باشند.محبوبیت  قهرمان دو  شد هر  که باعث متصفند،  صلح

هوشمندی، از ویژگیهای  ت بداهه گویی وسرع توانایی بلاغی وفصاحت و  -

  .است هر دو قهرمان 

از عناصر و  - ای  العاده ای همچون   نیروهای اسطوره ای و مجموعه  خارق 

لکن به نظر  ر دو قهرمان را همراهی می کنند،  ساحران، ه  جن و  اسبها و پرندگان و

 ر است.  متنوع ت تأثیر بیشتری دارد و  می رسد این ویژگی در سیره سیف شیوع و

عامل اصلی   قومی محرك و درگیریهای نژادی و  در اکثر جنگهای رستم انتقام و  -

موضوع    فیس   هسیراما در  این مسأله در پیدایش پایان دردناك آنها تأثیر دارد،    و  است،

 است.  یاوقات تابع ارزش ها و اخلاق اسلام  شتریاو ب  رایکند، ز یفرق م

  ولىصف شده اند، تونیروی خارق العاده ای مه شجاعت با اینکه هر دو قهرمان ب  -

متوازن تر ومنسجم تر دیده می شود،   نیرو در شخصیت رستم  نکه  این  بر    ی رویاغلب 

 . است ی خود متک یخاص جسمان
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